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چکیده 

مطرح شدن مساله ي نسبیت و عدم قطعیت از سوي اندیشمندانی چون نیچه و پیشگامان فیزیک مدرن 

از جمله آینشتاین انقلابی در تاریخ تفکر بشر به وجود آورده است. نیچه معتقد است که حقیقت پایدار 

نیست و آنچه حقیقت می پنداریم، توهمی بیش نیست چون واقعیت امروز با واقعیت فردا تفاوت دارد. 

براساس نظریه ي نسبیت آینشتاین نیز موقعیت شخص مشاهده گر در ارزیابی یک پدیده از اهمیت بسزایی 

برخوردار است چون هر فرد واقعیت را بر مبناي موقعیت خود می بیند، بنابراین برداشت افراد از پدیده ها 

یکسان نیست. با در نظر گرفتن این دو نظر در تحلیل نمایش نامه ي شش شخصیت در جستجوي نویسنده 

اثر لوئیجی پیراندللو، می بینیم که نویسنده با ارائه ي آراي اشخاص مختلف نشان می دهد که تا چه اندازه 

موقعیت ایشان در ادراك واقعیت تاثیر دارد و در نتیجه امکان و مجال قطعیت براي حقیقت باقی نمی گذارد. 

او همچنین با معطوف کردن نظر ما به در هم آمیختگی تخیل و واقعیت، تزلزل مرز میان این دو را به تصویر 

می کشد. نسبیت، عدم قطعیت و چند صدایی که در سرتاسر این نمایش  نامه به چشم می خورد، مانع از آن 

می شود که خوانندگان و تماشاگران به معنا یا حقیقتی واحد از متن دست یابند.  

کلید واژه: نسبیت، عدم قطعیت، واقعیت، حقیقت، موقعیت مشاهده گر

1 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2 - دانش آموخته ي کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
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مقدمه

ــش شخصیت در جستجوي نویسنده 1 (1921)، شاخص  ترین  در نمایش نامه ي ش

اثر نمایشی لوئیجی پیراندللو، مرزِ میانِ تخیل و واقعیت مخدوش شده، حقایق مختلف 

و متضاد به تماشاگر عرضه می شود چون هر کس با توجه به جایگاه خود برداشت اش 

ــه ي پیراندللو را به اثري مدرن و حتی  ــت ارائه می دهد. این امر نمایش نام را از واقعی

پسامدرن تبدیل کرده است چون بسیاري از متفکرانِ معاصر بر این باورند که واقعیت 

ــورد با هر پدیده  ــتِ فردِ نظاره گرِ در برخ ــبی اند و موقعی ــت اموري کاملا نس و حقیق

نحوه ي نگرشِ او را به واقعیت یا درك او را از حقیقت تعیین می کند. این طرز نگرش 

ــمندان پیش از سده ي بیستم متفاوت است زیرا اغلب ایشان  کاملا با دیدگاه هاي اندیش

ــر و تعقل (بنیان فکري مدرنیته) می توان  ــاهده، تفک بر این باور بودند که از طریقِ مش

واقعیت را دریافت و به حقیقت دست یافت و آن را در تمام بنیان هاي اجتماعی پیاده 

کرد. بعد از جنگ هاي جهانی و با سست شدن اعتقادات مذهبی و تزلزل عقل گرایی و 

همچنین با شتاب گرفتن پژوهش ها و یافته هاي علمی، مفاهیم واقعیتِ عینی و حقیقت 

صلابت پیشین رااز دست داده، جاي خود را به نسبی گرایی سپردند. 

ــتاین با دو نظریه ي نسبیتِ عام و خاصِ خود نه تنها علم فیزیکِ بلکه  آلبرت آینش

ــان داد که هر  ــبیت نش نحوه ي نگرش به جهان را متحول کرد. او با ارائه ي نظریه ي نس

ــاص از واقعیت دارد که از  ــه موقعیت خود در زمان و مکان درکی خ ــس با توجه ب ک

درك افراد دیگر متفاوت است، حتی اگر پدیده  ي مورد مشاهده ي ایشان یکسان باشد. 

او اعتقاد دارد که انسان نقش تعیین کننده اي در مشاهده ي واقعیت دارد و بدون حضورِ 

ــتِ ما از زمان امري تجربی و  ــان حقیقت ناقص است. وي معتقد است که برداش انس

شخصی است و با توجه به موقعیت ما در جهان تعیین می شود، بنابر این زمان به معنی 

1 - Six Characters in Search of an Author
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مطلق وجود ندارد که تمامی افراد برداشتی واحد از آن داشته باشند. استفان هاوکینگ 

ــاله در کتاب تاریخچه ي زمان1  چنین می گوید: "در تئوري نسبیت  در توضیح این مس

ــت می دهد و در عوض هر فرد  ــتاین، زمان به معناي مطلق مفهوم خود را از دس آینش

ــی حرکت اش در آن را  ــخصی خود از زمان بر مبناي موقعیت و چگونگ ــنجش ش س

ــگ 23:1998). در نتیجه مفاهیم واقعیت و حقیقت از اموري عینی و جهانی  دارد" (هاوکین

ــوند چون چشم ها و موقعیت فرد نظاره گر2   ــخصی و نسبی تبدیل می ش به مفاهیمی ش

ــبیت  ــروانِ فیزیک کوانتوم در مورد نس ــکل می دهد. هایزنبرگ، یکی از پیش به آنها ش

ــاهده گر از  واقعیت و حقیقت چنین می گوید: "در ارزیابی هر پدیده، موقعیت فرد مش

اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مد نظر قرار گیرد" (کریستین 515: 2009). تا پیش 

ــکیل  ــور فیزیک کوانتم، فیزیک دانان بر این اعتقاد بودند که نور3  از موج4  تش از ظه

ــاله را مطرح کرد که نور علاوه بر موج از ذره5   ــده است، اما فیزیک کوانتم این مس ش

هم تشکیل شده است و تشخیص اینکه تا چه حد از موج و تا چه حد از ذره تشکیل 

ــت فردي نور را موج و فردي  ــاهده گر بستگی دارد. ممکن اس ــده، به موقعیت مش ش

دیگر در نگاه بعدي آن را ذره ببیند، همان طور که هاوکینگ استدلال می کند که "نظریه 

کوانتمی دیگر جهان را فقط از دید ذرات و امواج نمی بیند، بلکه این مشاهدات ماست 

که اموج و ذرات را توصیف می کند" (هاوکینگ 37: 1988). بنابراین موقعیت مشاهده 

ــی تعیین کننده در تعریف پدیده ها دارد و هر فرد برداشتی متفاوت از دیگران  گر نقش

از واقعیت دارد.  

ــت، حقیقت را " یک مجهول  ــوفان مدرن اس نیچه که یکی از تاثیر گذارترین فیلس

1 - A Brief History of Time
2 - Observer’s Situation
3 - Light
4 - Wave
5 - Particle
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غیرقابل دستیافت و تعریف" می داند (بوکر 56: 1996). او آنچه را حقیقت نامیده می شود، 

ــیال از استعارات" نمی داند و معتقد است که "تفکراتمان چیزي  چیزي جز "ارتشی س

ــت جز ساختن تخیل و استعاراتی که به جاي ثبات، ناپایداري درونی وجود را به  نیس

ما عرضه داشته اند" (ریوکین و رایان 335: 2000). وي در مقاله ي معروف "درباره حقیقت 

ــدي غیر اخلاقی1  " چنین می گوید که آنچه حقیقت محض می پنداریم،  و دروغ از دی

چیزي جز ترجمه ي ذهنی ما از یک پدیده نیست و هیچ گاه بیانگر واقعیت و ذاتِ آن 

پدیده نخواهد بود. او استدلال می کند که با توجه به اینکه انسان موجودي سیال و در 

ــت، ویژگی هاي امروزش با فردایش تفاوت خواهد داشت و در نتیجه  حال حرکت اس

در موقعیت هاي متفاوت برداشت هایش متفاوت خواهد بود، بنابراین نباید تجربه هاي 

مختلف مان را به یک نام بخوانیم چون آنها اساساً با یکدیگر تفاوت دارند. براي مثال، 

ما برگِ درخت یا هر چیزي را که امروز می بینیم، همان طور می نامیم که دیروز دیده ایم 

و فردا خواهیم دید، در حالی که تجربیات ما از برگِ دیروز/امروز/ فردا یکسان نیست 

ــم (870:1873). نیچه  ــت هاي متفاوتی از آن داری ــون در موقعیت هاي متفاوت برداش چ

ــش را مطرح می کند که چرا با وجود آنکه زندگی چیزي جز تخیلات نیست،  این پرس

آدمیان همواره در پی امر محال کشف حقیقت اند و خود این گونه به آن پرسش پاسخ 

می دهد که چون "حقیقت تخیلی سودمند است که انسان از آن به عنوان نیرویی اساسی 

و اولیه براي حفظ بقا استفاده می کند"(870:1873). 

فلسفه ي پیراندللو درباره ي حقیقت

ــدارد و آنچه آدمیان به  ــت عینی2  یا یگانه اصلا وجود ن ــه اعتقاد پیراندللو حقیق ب

1 - “On Truth and Lying in a Non-moral Sense”
2 - Objective Truth
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عنوان حقیقت ابراز می کنند، حقیقت شخصی1  و نسبی است چون انسان و پدیده هاي 

ــر روز متفاوت از دیروز اند،  ــیال و در حال حرکت و تحول اند و در نتیجه ه ــر س دیگ

بنابراین هرگز نمی توان از هیچ پدیده اي درك و برداشتی ثابت یا عینی داشت. او معتقد 

ــت است چون بر  ــمول فرضی نادرس ــت که فرض وجود حقیقت ثابت و جهان ش اس

خلاف جریان در حال حرکت زندگی است، جریانی که متاسفانه ما  انسان ها با ادعاي 

ــخص و  ــکال مش ــتیم که آن را باز داریم و در اش ارائه ي حقیقت مطلق "در پی آن هس

ــو، 474:1996). علاوه براین  ــرون و درون خودمان متوقف اش کنیم" (پیراندلل ــی در بی ثابت

ــخصیت واحد ندارد، بلکه همزمان  ــت که هیچ فردي یک ش پیراندللو بر این باور اس

ــمه  ــخصیت را در وجود خود دارد که از لایه هاي نهفته ي روان اش سرچش چندین ش

ــت که نمی توان تفسیري ثابت از او ارائه  ــان موجودي متغیر اس می گیرد، بنابراین انس

ــتارکی در توضیح عقاید  ــی کرد. واتر اس داد، بلکه باید از زوایاي مختلف او را بررس

ــوان به "خودآگاه و مفاهیم همراه آن  ــو می گوید که از نظر وي هیچ گاه نمی ت پیراندلل

ــه این موارد توهم و خیالی  ــه بینش روزمره از زندگی اعتماد کرد چرا ک ــن ب و همچنی

ــتند و در اعماق چیزي جریان دارد که ممکن است آن را  بیش براي زندگی کردن نیس

به جز در هنگام مرگ یا شوریدگی تجربه نکنیم"(46:1967). اولگا راگوسا نیز در شرح 

ــفه ي پیراندللو چنین می گوید که از نظر وي "حقیقت همیشه نسبی است و آنچه  فلس

براي یک فرد حقیقت محسوب می شود، تا حد زیادي به موقعیت و شرایط او بستگی 

دارد" (اونیل، 1205:2004). 

ــتجوي نویسنده به  ــخصیت در جس ــش ش این عقاید به خوبی در نمایش نامه ي ش

تصویر کشیده شده است چون در آن مرز بین واقعیت2  و توهم3  از میان برداشته شده، 

1 - Subjective Truth
2 - Reality
3 - Illusion
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ــد و در برخی موارد گفته هاي خود را نقض می کنند  ــخصیت» ها هویتی ناپایدار دارن «ش

ــراد مختلف دیدگاه هاي متفاوت از رویدادها ارائه می دهند. این موارد تا حد زیادي  و اف

موجب سردرگمی بسیاري از خوانندگان و تماشاگران می شود چرا که ایشان نمی توانند 

واقعیت و توهم را از یکدیگر تمیز دهند یا به سهولت به معنایی واحد دست یابند. در این 

نمایش نامه  با شش «شخصیت نمایشی» رو به رو هستیم که ناگهان وارد صحنه ي تمرین 

ــوند چون در جستجوي نویسنده اي هستند که نمایش نامه اي را که  یک نمایش نامه  می ش

آنها از درون اش بیرون آمده اند به اتمام برساند. این شش «شخصیت نمایشی»، به ویژه دو 

نفر از آنها مدعی اند که نویسنده ایشان را به حال خود رها کرده و از پایان دادن به نمایش 

نامه امتناع ورزیده است. در طول نمایش نامه گفتگو  ها و تنش هایی بین «شخصیت» ها و 

بازیگران روي صحنه رخ می دهد که موجب روشنگري  در مورد شخصیت آنها می شود 

و مفهوم نسبی بودن حقیقت را نیز بر جسته می کند. پیراندللو در این نمایش نامه حقیقتِ 

مطلق را زیر سوال می برد و به جاي آن حقیقتی را معرفی کند که ذاتش نسبی است چون 

جنبه شخصی دارد. او نشان می دهد که این حقیقت نسبی1  حاصل تغییر و تحول واقعیت 

و همچنین نقش تعیین کننده ي موقعیت افراد در تعریفی است که از یک پدیده یا اتفاق 

به دست می دهند، بنابر این "همیشه در موقعیت تغییرات پی در پی قرار دارد و نسبت به 

وضعیت هر فرد تغییر می کند" (بروستاین، 295:1964). در مقاله ي حاضر چگونگی به تصویر 

ــبیت وعدم قطعیت2  در این نمایش نامه که آن را به متنی نامشخص  ــیدن مفاهیم نس کش

تبدیل می کند، مورد بررسی قرار می گیرد. 

دیدگاه «شخصیت» ها نسبت به یکدیگر

ــش شخصیت  از جمله مواردي که موجب وجود عدم قطعیت در نمایش نامه ي ش

1 - Relative Truth
2 - Uncertainty
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ــت که «شخصیت» ها در  ــنده می شود، گوناگونی دیدگاه هایی اس ــتجوي نویس در جس

ــورد یک رویداد یا در مورد یکدیگر ابراز می کنند، در حالی که پیراندللو جانب هیچ  م

ــش  ــن ترتیب اثرش را به متنی چند صدایی تبدیل می کند. ش ــک را نمی گیرد و بدی ی

ــخصیت» این نمایش نامه اعضاي یک خانواده اند که نام خاصی ندارند، بلکه به نام  «ش

ــوند: پدر، مادر، پسر، نادختري، پسر بچه و  ــی که در خانواده دارند خوانده می ش نقش

دختر بچه. یکی از مواردي که در آن دیدگاه هاي مختلف به خوانندگان عرضه می شود 

و در باره ي آن اختلاف نظري عمیق بین «شخصیت» ها دیده می شود، مربوط به اتفاقی 

است که سال ها پیش در زندگی پدر و مادر رخ داده است. پدر منشی اي داشته که مادر 

به او دل بسته و پدر براي خاتمه دادن به قضیه منشی را اخراج کرده است. پس از آن 

ــود. پدر که چندان علاقه اي هم به مادر ندارد، از او  ــه نشین و افسرده می ش مادر گوش

می خواهد که از خانه ي او بیرون و به نزد منشی اخراج شده برود چون اعتقاد دارد که 

مادر با منشی خوشبخت خواهد شد. وي در توجیه رفتار خود می گوید که می خواسته 

مادر را از قید خود برهاند و نگذارد که بیش از این رنج بکشد. اما مادر این رفتارِ پدر 

ــه تنها او را از خانه اش  ــونت آمیز می داند چون به نظر او پدر ن ــی رحمانه و خش را ب

ــت. ولی پدر از دیدگاهی دیگر  ــرش هم جدا کرده اس بیرون انداخته، بلکه او را از پس

ــت که از روي رافت و ترحم به او اجازه داده که  به این قضیه نگاه می کند و معتقد اس

برود و آزاد زندگی کند.   

پدر: من دیگر قادر نبودم این زن را در کنار خودم ببینم (به مادر اشاره می کند) ولی 

باور کنید نه به خاطر اینکه

ــاس خفقان می کردم، بلکه به خاطر دلسوزي بود. بله، دلم بی  در مجاورت او احس

نهایت براي او می سوخت.

مادر: و آن وقت تازه مرا بیرون هم کرد! (38) 
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ــارش، جمله ي "در  ــود و توجیه رفت ــدر در حقانیت دادن به خ ــعی پ ــا وجود س ب

ــد او از این عمل صرفا  ــان می دهد که قص ــاس خفقان می کردم" نش مجاورت او احس

ــکایت می کند که پدر پسرش را از او  ــت. مادر ش ــایش خاطر مادر نبوده اس تامین آس

ــود ببرد، در حالی که پدر اعتقاد دارد که او  ــت که او را با خ دزدیده و اجازه نداده اس

این کار را به این علت انجام داده که پسر در وضعیت بهتري رشد کند و پرورش یابد، 

ــان موقعیتی برایش فراهم نبود. اینکه پدر  ــی که اگر همراه مادش می رفت، چن در حال

اجازه نداده مادر پسرش را با خود ببرد و دلیل این کار را هم به او نگفته، از دید مادر 

سنگدلی محض است، در حالی که پدر این کار خود را ناشی از شفقّت و آینده نگري 

براي فرزندش می داند. 

مادر: اول پسرم را از آغوش من بیرون کشید.

پدر: ولی به خاطر ظلم کردن نبود. دلم می خواست که او سالم و تندرست و قوي 

بزرگ شود. با خاك زمین تماس  داشته باشد! (37)   

ــر، پدر و نادختري پسر را سرزنش می کنند که بعد از  ــر پس در ادامه ي مجادله بر س

ــی دارد به خانه ي پدر بازگشته،  ــی که مادر همراه با سه فرزندي که از منش مرگ منش

ــت. این تعبیرِ پدر و نادختري از  ــر مواجه شده اس ــردي، بی اعتنایی و انزجار پس با س

رفتار پسر است که بر اساسِ آن او را سرزنش می کنند. ولی پسر نیز باورها و نحوه ي 

نگرشِ خودش را دارد. او در توضیح رفتار خود می گوید که ناگهان زنی با فرزندانش 

ــت، در حالی که در  ــود و پدر به او می گوید که این مادر تو س وارد خانه ي آنها می ش

ــمی از مادر در آن خانه برده نشده است. پسر از بازیگران و  طول زندگی اش هرگز اس

کارگردان می خواهد قضاوت کنند که چگونه باید می دانست یا باور می کرد که آن زن 

مادرش است:     

پســر: من چه می دانم. آقاي محترم من که اورا ندیده بودم. کسی که در مورد او با 
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من حرفی نزده بود. یک روز دیدم

ــر بچه وارد اینجا شد. و  ــاره می کند) و آن دختر بچه و پس که همراه او(به دختر اش

به من گفته شد که: "این هم مادر 

ــتی". از طرز رفتار او (باز به دختر اشاره می کند) فهمیدم به چه  ــت، می دونس توس

دلیل ناگهانی به خانه آمده اند. (49)         

پرسشی که ممکن است در اینجا در ذهن تماشاگر و خواننده ي متن مطرح شود آن 

است که چه طور می توان بی اعتنایی پسر نسبت به مادر را محکوم کرد در حالی که او 

ــت و ظهور ناگهانی او  ــنیده اس تا آن زمان نه مادرش را دیده و نه چیزي در مورد وي ش

ــت. در این بحث و جدل بین  ــه فرزند دیگر برایش بهت و گیجی به بار آورده اس با س

ــخصیت» ها می بینیم که هر یک از آنها با توجه به موقعیت خود واقعیت را می بیند و  «ش

ــت شخصی خود را ارائه می دهد که به نظر خودش حقانیت دارد. این تفاوت  در  برداش

ــبی بودن حقیقت  ــان به واقعیت و تعبیري که از آن دارند، بیانگر نس نحوه ي نگرش ایش

ــخصیت» ها در واقعیت است و تماشاگر یا خواننده ي  با توجه به موقعیت هر یک از «ش

متن نمی تواند برداشت هیچ یک را به سهولت بپذیرد. جالب است که این گفت وگو و 

تعدد آراي «شخصیت» ها بازیگران را که تاکنون نمایش نامه هاي بسیاري را روي صحنه 

برده اند، حیرت زده و مبهوت جذبِ داستانِ زندگی و تفاوت دیدگاه هاي آنان می کند.

واقعیت «شخصیت» ها در تعارض با اجراي بازیگرها

ــرا در آوردن نمایش نامه اي که به  ــرارِ مبرم پدر و نادختري براي به اج ــس از اص پ

ــان در درون آنهاست، کارگردان نمایش نامه ي در حالِ تمرین قبول می کند  گفته ي ایش

که آن را به اجرا درآورد. او از بازیگرانِ اصلی نمایش نامه ي در حالِ تمرین می خواهد 

ــا یکدیگر در خانه ي مادام  ــش  پدر و دختر را در صحنه ي مواجهه ب ــا در بدو امر نق ت
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ــتان و درگیري  ــمکش داس پاچه بازي کنند چرا که این صحنه یکی از دلایل اصلی کش

اخلاقی نادختري با پدر است. سعی بازیگران براي به اجرا درآوردن این صحنه موجبِ 

بحث وجدل بین «شخصیت» ها و بازیگران می گردد چون پدر و نادختري از نحوه ي به 

اجرا در آمدن نقش هایشان ابراز نارضایتی می کنند. پدر معتقد است که «شخصیت»ها 

ــتند، در حالی که بازیگران نمی توانند حقیقت درون آنها را با  ــم عینیت خود هس تجس

ــان اجرا می کنند، جز تخیلی صرف  ــم کنند، در نتیجه آنچه ایش بازي هاي تئاتري مجس

نیست:

بازیگر مرد اصلی:... من می توانم نقش سرکار را بازي کنم اگر اجازه بفرمایید!

پدر: (فروتنانه) آقاي گرامی باعث افتخار من است (تعظیمی می کند) ولی من فکر 

می کنم که جنابعالی با به کار

بردن تمام هنر خود نمی توانید وجود مرا در خود فرو کنید... 

...

پدر: منظورم این است که نمایشی که به روي صحنه خواهد آمد، هر چند هم سعی 

بشود که با آرایش، شما به 

من شباهت پیدا کنید، با آن قد و بالاي سرکار به اشکال می تواند معرف من باشد، 

یعنی آن طور که من در

ــما از من  ــد که ش ــکل و قیافه، چیزي خواهد ش ــتم. آن وقت بجز ش واقعیت هس

می شنوید و حس می کنید، ولی نه

ــخصیت» ها همین  ــتم. و به نظر من، همه ما «ش ــور که من واقعاً در قلبم هس آن ط

قضاوت را می کنیم... (62)

وقتی بازیگر زن اصلی سعی می کند نقش نادختري را بازي کند، او شدیداً می خندد 

ــر در اجراي نقش  ــود. او می گوید که روشِ بازیگ ــب عصبانیت بازیگر می ش و موج



 شماره 14، زمستان 2951391

ــتی به اجرا در  ــون آن بازیگر نمی تواند «منِ» او را به درس ــده، چ موجب خنده اش ش

آورد. او در نقشی که وي بازي می کند، «منِ» خود را نمی بیند، آن هم با اطواري که به 

نظرش فقط تخیلی از رفتار اوست.

نادختري: (که خنده اش گرفته است)چی گفتید؟ یعنی من او هستم؟

ــی جرأت نکرده است به من بخندد.  ــده) تا بحال کس بازیگر زن اصلی: (تحقیر ش

باید به من احترام گذاشت، در غیر

این صورت از اینجا خواهم رفت...

نادختري: خانم محترم. منظور من سرکار نبودید. باور کنید. منظورم از خودم بود. 

من اصلاَ خودم را در شما  

ــم کنم که شما من باشید. چه می دانم. شما اصلاَ و ابداً به  نمی بینم، نمی توانم مجس

من شباهتی ندارید. (60)

هنگامی که بازیگران می خواهند صحنه ي ورود مادام پاچه را اجرا کنند، پدر تفاوتِ 

ــخصیت»ها ي دیگر را می داند به  ــن تخیل و آنچه او واقعیت وجودي خودش و «ش بی

شکل واضح تري به تصویر می کشد و موجب حیرت بازیگران و همچنین تماشاگران 

و خوانندگان متن می شود. او با استفاده از کلاه و لباس هاي بازیگران صحنه را همانند 

ــودِ مادام پاچه به  ــلام می کند که بدین ترتیب خ ــازد و اع ــل کارِ مادام پاچه می س مح

ــود، ناگهان مادام پاچه روي  روي صحنه می آید. وقتی صحنه به همان نحو آماده می ش

ــود که آنها  ــبب حیرتِ بازیگران و کارگردان می ش ــود و آنچنان س صحنه ظاهر می ش

ــت. در این بین نادختر ي با دیدنِ مادام  تصور می کنند که این صحنه حقه اي بیش نیس

ــرعت به سمت او می رود. پدر می گوید که این یک صحنه واقعی  پاچه ي واقعی به س

است و بازیگران نمی توانند با وانمود کردن اینکه مادام پاچه هستند، خود واقعی او را 

ــازي به وانمود کردن ندارد، در صورتی  ــخصیت» ها واقعی اند و نی بازي کنند چون «ش



296 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــتند و نمی توانند حقیقتِ درون آنها به  ــخصیت» ها هس که بازیگران فقط تخیلی از «ش

تصویر بکشند.

ــدر:... خیلی عذر می خواهم ولی چرا می خواهید بخاطرِ یک واقعیتِ عامیانه این  پ

معجزه را نابود کنید. معجزه اي که

خود به خود پیش آمده است. مجذوب صحنه شده و ظاهر گردیده است. چه کسی 

بیشتر از این «شخصیت» ها حق

ــت. هر  ــت و بس. خود او س ــد؟ مادام پاچه یکی اس دارد روي صحنه حاضر باش

بازیگري که نقش او را عهده دار شود به

ــخصاً روي  ــت. انگار خود ش ــد. هیچ کس مثل خود او واقعی نیس پاي او نمی رس

صحنه ظاهر شده است. دیدید که دختر

من چگونه او را شناخت و به طرفش رفت! صبر کنید و خواهید دید....(67)

ــورد واقعیت به تصویر  ــخصیت» ها در م ــاوت دیدگاه بازیگران و «ش ــا تف در اینج

ــت. بازیگران ظهور غیر مترقبه ي مادام پاچه را حقه اي بیش نمی دانند،  کشیده شده اس

در صورتی که براي «شخصیت» ها او عین واقعیت است. هر گروه با توجه به موقعیت 

خود نسبت به ظهور وي نظر می دهد. تماشاگران نیز با مواجه با این صحنه دچار تردید 

ــرانجام چه چیز واقعی و چه چیز تخیلی است. در اینجا مباحثه اي بین  ــوند که س می ش

پدر و کارگردان درمی گیرد که طی آن پیراندللو به زیبایی برخی از اساسی ترین مسائل 

ــاگران و خوانندگان را وامی دارد تا در مورد  ــی را مطرح می کند و تماش ادبیات نمایش

آنها تامل کنند: اینکه نمایش تا چه حد بازتاب واقعیت است یا اینکه اصلا بازتاب آن 

هست یا واقعیتی مستقل دارد و اینکه هنر برتر است یا واقعیت. کارگردان اعتقاد دارد 

ــنده و نقشی که وي به آنها داده  ــخصیت» ها چیزي بیش از حاصل تخیل نویس که «ش

نیستند، در نتیجه اصلا واقعیت ندارند چون از دل نمایش نامه بیرون آمده اند. از دیگر 
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ــو پدر معتقد است که «شخصیت» ها واقعیت دارند و حضور فیزیکی ایشان در برابر  س

چشم بازیگران خود گواه این مدعاست، در حالی که بازیگران فقط می توانند تصویري 

از حقیقت درونی آنها را به اجرا درآورند. علاوه بر این، پدر مدعی می شود که حقیقت 

ــت چون ابدي و نامیراست، در حالی که بازیگران نه تنها فانی اند  وجودي آنها برتر اس

بلکه توان عینیت بخشیدن به حقیقت وجودي «شخصیت» ها را نیز ندارند. پیراندللو در 

اینجا جانب هیچ یک را نمی گیرد و داوري را بر عهده ي خوانندگان می گذارد و بدین 

ترتیب بر ابهام کار خود می افزاید. 

عدم قطعیت در وجود «شخصیت» ها

ــد چون  ــت اثر پیراندللو در صحنه ي پایانی به اوج خود می رس ــام و عدم قطعی ابه

ــته  ــکل نوش ــی از مواردي که پدر و نادختري در صدد تغییرش بودند، به همان ش یک

شده در نمایش نامه ي آنها اتفاق می افتد. همان طور که گفته شد، پدر مدعی است که 

ــخصیت» ها برتر از حقیقت وجودي بازیگران است چون جاودانه  حقیقت وجودي«ش

ــازي می کند چرا که  ــت، اما متن نمایش نامه تا حد زیادي این ادعا را وا س و نامیراس

ــخصیت» هاي دیگر در آن است که نویسنده ي نمایش آنها  کنایه ي ذاتی وجود او و «ش

را به وجود آورده است و آنها جدا از متن نمایش نامه اصلا موجودیت ندارند. علاوه 

ــتان در مورد تلاش پدر و نادختري براي یافتن نویسنده اي دیگر است  بر این، کل داس

ــتان نویسنده ي  ــی کند و آنها را از چنبره ي داس تا نمایش نامه ي درون آن ها را بازنویس

ــود چون نمایش  اصلی برهاند، در حالی که این امر تا پایان نمایش نامه محقق نمی ش

ــخصیت» ها می افتد، سرنوشت محتوم  ــده و هر اتفاقی که براي «ش ــته ش نامه قبلا نوش

ایشان است. صحنه ي پایانی نمایش نامه تاکید ي بر کنایه ي ذاتی وجود «شخصیت» ها و 

نشان دهنده ي آن است که تمام تلاش آنها براي تغییر سرنوشت شان چیزي جز سراب 
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ــت چون دقیقا همان اتفاقی که در متن اصلی افتاده، روي صحنه رخ می دهد:  نبوده اس

دختر بچه غرق می شود و پسر بچه به علت ناتوانی در حفظ جان خواهرش خودکشی 

می کند. بازیگران و کارگردان با دیدن این صحنه متحّیر می مانند که آیا واقعی است یا 

آنها تظاهر می کنند، در حالی که «شخصیت» ها تاکید دارند که این صحنه واقعی است 

و آن دو کودك مرده اند.

بازیگر زن اصلی:... او مرده است! پسر بچه بیچاره مرده است! آه چه چیز وحشتناکی.

ــت؟ نخیر، دارد نقش مرده را بازي می کند. مصنوعی  بازیگر مرد اصلی:... مرده اس

است، تظاهر است، باور نکنید.

چند تن از بازیگران دیگر: دروغی است؟ واقعی است؟ واقعی است. او مرده است.

سایر بازیگران: نخیر، دروغی است. تظاهر است.

ــت به همراه آنها فریاد می زند) کدام تظاهر؟  ــده اس پدر: (که از جاي خود بلند ش

واقعی است، بله آقایان واقعی است.... (115)    

ــده   پدر به صراحت اعلام می کند که آنها واقعا مرده اند، در حالی که قبلاً مدعی ش

بود که «شخصیت» ها جاودانه و نامیرایند! بازیگرا ن مات و مبهوت به صحنه می نگرند 

و کارگردان که کاملا گیج شده و به ستوه آمده است، فریاد می زند:" مصنوعی واقعی، 

ــرم نیامده بود"  گور پدر همه ي آنها! نور! نور! نور!... من که تا حالا چنین بلایی بر س

ــت. دانیل برت در مورد  ــاگران نیز کمتر از گیجی بازیگران نیس (115-116). بهت تماش

ابهام این صحنه چنین می گوید:" عدم قطعیت واضح در پایان نمایش نامه اتفاق می افتد، 

وقتی که مرز بین بازي و آنچه به صورت زنده روي صحنه اجرا شده، از بین می رود" 

ــاله ي دیگري که بر ابهام متن می افزاید، آن است که اگر  (260:2008). علاوه بر این، مس

این نمایش نامه قبلا نوشته شده و «شخصیت» ها در قید آن اسیر ند، این دو کودك باید 

قبلاً مرده باشند، پس وجود آنها را روي صحنه چطور می توان توجیه کرد؟ بالاکیان در 
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ــدن واقعی دختر  ــن باره چنین اظهار نظر می کند:" حوادث واقعی زندگی – غرق ش ای

بچه وخودکشی پسر بچه -- هنر و واقعیت را رو به روي یکدیگر قرار می دهد که با 

ــده ي این «شخصیت» هاي ثابت مغایرت دارد. این دو نمی توانند روي  واقعیت گفته ش

صحنه باشند اگر دیگر وجود ندارند" (63:2003).  

تاثیر نمایش نامه بر خوانندگان و تماشاگران 

تماشاگران وخوانندگان این نمایش نامه آنچنان با درهم آمیختگی تخیل و واقعیت 

ــوند که خواه ناخواه ذهن شان درگیر پرسش اساسی چگونگی  در این اثر مواجه می ش

تشخیص و یا اساسا امکان تشخیص واقعیت از تخیل می شود. بازیگران «شخصیت» ها 

ــد و ما حضور  ــود را واقعی می دانن ــی که آنها خ ــی می دانند، در صورت ــر واقع را غی

ــه می بینیم، اما در نهایت می دانیم که هم  ــی آنها را همچون بازیگران روي صحن فیزیک

ــتند و خارج از متن اثر او  ــخصیت» ها و هم بازیگران زاییده ي تخیل پیراندللو هس «ش

ــتیم، همانند آنها  ــلا موجودیت ندارند. علاوه بر این، ما که نظاره گر بازي آنها هس اص

نقش هاي متفاوتی را در زندگی واقعی بازي می کنیم، بدون این که به درستی بدانیم هر 

نقش بازي شده تا چه حد به حقیقت وجودي مان نزدیک تر است.

ــان داده  ــی نیز در نمایش نامه نش ــی نقش هاي آدمیان در زندگ ــاله ي گوناگون مس

ــخصیت»ها را از طریق  ــت. کارگردان با قبول کردن اینکه نمایش نامه ي «ش ــده اس ش

ــنده را بر عهده می گیرد. نادختري که به گفته  ــی کند، نقش نویس اجراي آن باز نویس

ــخصیت» ثابتی دارد و تغییر نخواهد کرد، ناگهان با ورود مادام پاچه، به او  خودش«ش

دستور صحنه را متذّکر می شود و به طور مقطعی به نقش کارگردان در می آید. هنگامی 

ــخصیت» ها تماشاچی بازیگران  ــخصیت» ها را بازي می کنند، «ش که بازیگران نقش «ش

ــا در بسیاري از موارد ممکن است  ــوند و ما تماشاچی هر دو. حاصل این تماش می ش
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تماشا و تامل در زندگی خود باشد تا به این مساله بیاندیشیم که کدام نقش مان واقعی 

ــود تمیز دهیم، همان طور  ــه می توان واقعیت را از تخیل در زندگی خ ــت و چگون اس

ــتی شان به عنوان  ــخصیت»ها از هس که گرین والد می گوید که پیراندللو از آگاهی«ش

ــان در نمایش زندگی استفاده می کند  ــتعاره اي براي آگاهی تماشاگران از حضورش اس

.(1467:2001)

ــاگر را به آن سمت سوق  دهد که  ــاي این نمایش نامه حتی ممکن است تماش تماش

هویت خود را زیر سوال ببرد و در این باره تامل کند که هویت اش چگونه دست خوش 

ــن در این باره چنین  ــود. ریچارد گیلم ــاي زندگی و در نتیجه دچار تغییر می ش بازي ه

می گوید:" ارتباطِ انسان ها با هنر و زندگی در همان چیزي است که در حقایقِ لغزانِ خود 

از طریق رو به رو شدن با آفرینش خود در هنر با آن رو به رو می شوند" (80:1974). تماشا 

ــل در این نکته وامی دارد که وقتی نقش هایمان  ــدن این نمایش نامه ما را به تام و خوان

در زندگی عوض می شود، رفتارمان نیز تغییر می کند و در هر موقعیت از زندگی دیدگاه 

ــبت به محیط اطراف خود داریم و در نتیجه زندگی معناي متفاوتی برایمان  متفاوتی نس

ــان  طور که پائولوچی می گوید که این اثر یکی از "تصاویر تکان دهنده ي تئاتر  دارد، هم

است که در آن جا به جایی نقش ها براي حصول معنا ست" (59:2003). 

در مباحثه ي بین پدر و کارگردان در باره ي واقعیت یا عدم واقعیت «شخصیت»ها، 

پدر به کارگردان چنین می گوید:  "که ما به جز تخیلات، واقعیت دیگري در بر نداریم. 

ــت سرکار هم چندان به واقعیت خود اطمینان نداشته باشید، به آنچه که امروز  بهتر اس

تنفس می کنید، لمس می کنید. چون آن هم درست مثل گذشته، فردا تبدیل به تخیلات 

خواهد شد.... واقعیت شما از امروز به فردا تغییر می کند" (98). این گفته ي پدر هم سو 

ــکلات ما در دركِ واقعیت آن است که  ــت که اعتقاد دارد یکی از مش با عقاید نیچه اس

از یک واژه براي رجوع به تجربیات مختلف در موقعیت هاي متفاوت استفاده می کنیم. 
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ــبیه همان  براي مثال، برگ درختی که امروز می بینیم و برگ می نامیم، دیروز و فردا ش

ــه برگ استفاده می کنیم  ــت، اما ما از همان واژه ي برگ براي ارجاع به هر س برگ نیس

("درباره حقیقت و دروغ از دیدي غیر اخلاقی" 871: 1873). 

ــت. به علت تغییراتی که  ــاله در ادراکی که ما از خود داریم نیز صادق اس این مس

ــتیم، اما گمان می کنیم که "من"  ــا به وجود می آید، هر روز متفاوت از دیروز هس در م

وجودیمان تغییر نمی کند. افراد ي هم که در روزهاي مختلف ما را می بیننند، تفسیرهاي 

متفاوتی از ما خواهند داشت چون ما در هر روز «شخصیت»ِ متفاوتی نسبت به دیروز 

ــو در توضیح عقاید او چنین  ــی لوئیجی پیراندلل داریم. ویتورینی در کتابِ آثار نمایش

ــر دارد، در حالی که در وجود او  ــان گمان می کند که هویتی بدون تغیی می گوید: "انس

«شخصیت» هاي بسیار نهفته است، «شخصیت» هایی که در وضعیتِ تغییرِ پیاپی هستند. 

ــت و حقیقتِ امروز بیش از تخیل فردا نخواهد بود"  تخیلات امروز حقیقتِ دیروز اس

ــو نیز در مقاله ي "طنز" خود اظهار می دارد که" آن ارزش عینی که  (294:1969). پیراندلل

ــب می دهیم، وجود ندارد و چیزي جز  به خیال خود با آگاهی مان به جهان و خود نس

استنباطِ تخیلی مستمرِ ما از جهان نیست" (470:1966) و او با هنرمندي این موارد را در 

نمایش نامه ي خود نشان داده است.

نتیجه 

ــنده بیانگرِ دغدغه هاي انسان  ــخصیت در جستجوي نویس ــش ش نمایش نامه ي ش

ــیار تاثیرگذار آنها را به  ــت که پیراندللو به گونه اي بس ــدرن در بابِ عدمِ قطعیت اس م

ــان می دهد که موقعیتِ هر فرد تا چه حد در  ــت. او در این اثر نش ــیده اس تصویر کش

مشاهده ي واقعیت اهمیت دارد و هر کس با توجه به موقعیت خود تعریفی از واقعیت 

ــت، در نتیجه هیچ  ــت می دهد که با تعریفِ دیگري از همان پدیده متفاوت اس به دس
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کس نمی تواند مدعی شود که حقیقت را بیان می کند. علاوه بر نسبیت و عدم قطعیت 

ــر در آمده، پیراندللو  ــا هنرمندي در این نمایش نامه به تصوی ــت و حقیقت که ب واقعی

ــت و تاثیر متقابل هنر و واقعیت را نیز به زیبایی به  ــم بودن مرز بین تخیل و واقعی مبه

ــا و خواندن این نمایش نامه تماشاگران و خوانندگان آن  ــت. تماش تصویر درآورده اس

ــی خود در طول زندگی و  ــداري "من" و تغییرات رفتاري و هویت ــه تامل در ناپای را ب

ــی که افت و  ــان در بازي زندگی وامی دارد، نمایش و همچنین جا به  جایی نقش  هایش

خیز هاي خود را دارد. 
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